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معنی دلالت اقتضاء چیزی است که به صورت لازمی از »: جزء سوم کتاب شخصیه اسلامی آمده است 182: در صفحۀ اولاً

حاصل »: همین کتاب آمده است 44در صفحۀ « که این معنی شرط مطابقی مدلول لفظ است.چنان ؛آیدالفاظ به دست می

شود این واجب توسط همان خطاب ثابت می ؛خودش واجب است ،شدکه بدون آن واجب تمام نمیچیزیکه هر آنسخن این

البته سبب چیزی است که با وجود آن وجود  ؛بب باشد و یا شرطکند که آن شیء س، فرق نمیو یا به سبب خطاب دیگری

اما با وجود  ؛بودهولی شرط چیزی است که با نبود آن مشروط ن ؛لازمی استنیز می است و با نبود آن نبود مسبب ز مسبب لا 

   «مانند صیغه نسبت به عتق واجب... ؛کند که سبب شرعی باشد، تفاوت نمیباشدنمیمشروط لازمی  وجود و عدم وجودآن 

که صیغه نسبت به عتق سبب با وجودی ؟که: چرا شرط ذکر شده نه سبباول این بر من دو چیز مشکل ایجاد نموده است:

دوم: چرا در این متن مطابقت ذکر شده نه  است و برداشت من این است که صیغه به اساس دلالت اقتضاء واجب است.

 ن؟یتضم

عام است که در ذوالعقول و غیر ذوالعقول " ما"کلمه »: جزء سوم کتاب شخصیه اسلامی ذکر شده است 239در صفحه 

چنان کلمه" و هم" ای ثوب لبسته"و  "ای رجل جاء" :شودگفته می مثلاً ؛مثل "ای" است "ما"شود، زیرا کلمهاستعمال می

در کدام جای برای غیر ذوالعقول استعمال  "ن  یالذ"که نشده اما برای من واضح « .هاو مانند آن "یاللاتو  نیالذ، عیجمکل، 

 شده باشد.

آن این است  یقاعده شودثابت می از طریق استنباطکه عمومی»: جزء سوم کتاب شخصیه آمده است 240سوم: در صفحۀ 

 مانند این قول الله سبحانه وتعالی:  ،سببیت "یفا" و بی" تعقیفا"هم به واسطۀ آن ؛گرددکه حکم بر وصف مرتب می

ارِق  ﴿ ارقَِة   وَالسَّ وا وَالسَّ مَ  فَاقْطعَ   [ ٣٨ئدة: ما]﴾ ...أيَْدِيهَ 

 ...مرد سارق و زن سارق را قطع کنیددست  ترجمه:

javascript:void(0)


 .هایعنی شراب به خاطر نشه کردن حرام شده است و دیگر مثال« حرمت الخمر للاسکار»و مانند  

زیرا جمع  ؛شود، مانند معرفهثابت می یا که از طریق استنباط نقلاً»: همین کتاب چنین ذکر شده است 238در صفحه  -1

است که لفظ شامل شده چون برای ما نقل شده است که استثاء بیرون نمودن آن چیزی  ؛شودمعرفه را استثناء داخل می

بیرون زیرا بر ما طوری نقل شده است که استثناء  ؛ولی معرفه از طریق نقل است ؛است یله گرچه استنباطاین مسئ .است

فهم این « معرفه برای عموم است.شود که جمع به همین دلیل فهمیده می .را شامل شده است چیزی است که لفظ آن کردن

قواعد  240را شامل شده و در صفحه این کتاب قواعد استنباط عمومی و فهم آن 238له برایم مشکل شده؛ زیرا صفحه مسئ

 .گرددمرتب می وصفداند که حکم بر به وصف میاستنباط عموم را 

هم به وسیلۀ است که باید حکم بر وصف مرتب گردد آن که قاعده این؟ با وجودی«حرمت الخمرة للاسکار»: چرا گفته شده -2

 تعقیب و ترتیب. "فا"

به گردد و این وصف اشاره یکی این است که حکم بر وصف مرتب می»: همین کتاب چنین ذکر شده است 191در صفحه  -3

با نفی این  بناءً  ؛خواری علت وجوب زکات استحکم است مثلا "سوم" یعنی وصف علفیعنی صفت خودش علت  ؛علت دارد

 «رود.زوال علت از بین می چون معلول با ؛شودکم منتفی میصفت ح

پس احکام شرعی متعلق به عبادات، اخلاق، مطعومات و ملبوسات »: التحریر گفته شدهب کتاب مفاهیم حز  35در صفحه 

یعنی شراب در ذاتش حرام شده  «هانیحرمت الخمر لع» :رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است ،شودجوئی نمیعلت

شود، زیرا حکم شرعی در این احکام برعلت بنا یافته که جوئی میاست، اما احکام شرعی متعلق به معاملات و عقوبات علت

 «سبب حکم است.

کتاب له و آنچه در ب است؟ اگر چنین باشد بین این مسئآوری علت حرمت شرا" یعنی نشهاسکار"سوال این است که آیا 

الله سبحانه وتعالی در عمر شما  ،خواهمگیرد؟ از طولانی شدن سوالم معذرت میمفاهیم بیان شده چگونه توافق صورت می

 های تان را در راه حق استوار نگهدارد.برکت نهاده و گام

 پاسخ

 یکم السلام و رحمت الله و برکاته!وعل

در جواب  "خودش واجب است شودواجب بدون آن تمام نمیآنچه که " یکه در مورد دلالت اقتضاء و قاعدهاین سوال اول

 انشاء الله.  ،امیدوارم که از آن خیری برایت رسیده باشد ،م برایت جواب داده بودم2019مارچ  30تاریخی 

 سوالات دیگر:



ذیل  یبه گونه ،ایدذکر کرده خود  را که در سوالات یهایمثال ،دست یافتمثبوت عموم که من  یهدر مورد بحث عموم و طریق

 :دهممی جواب ارائه

که غیر ذوالعقول مگر این ؛کرده" باید گفت که این دو کلمه عموم را تنها نسبت به ذوالعقول افاده الذین و اللاتینسبت به "

اصل در این »: شده" گفته الذین" در شرح الفیه ابن مالک حازمی در مورد کلمه ،در جایگاه ذوالعقول قرار گیرد در حالتی

که در این صورت  گرفتهولی گاهی غیر ذوالعقول در جایگاه ذوالعقول قرار  ؛کلمه این است که برای ذوالعقول استعمال شود

 الله سبحانه وتعالی فرموده است:  .شود"الذین" استعمال می

 (194اعراف: ) ﴾إنَّ الَّذِينَ تَدْع ونَ مِن د ونِ اللَّهِ عِباَدٌ أمَْثاَل ك مْ ﴿

 .خوانید مانند شما بنده گانی هستندرا که غیر از الله فرا میآنانی: ترجمه

به همین دلیل در این قول  " استعمال شده والذینبه همین دلیل " ؛ها در جایگاه ذوالعقول قرار گرفتهبت مبارکه در این آیه

 الله سبحانه وتعالی:

ونَ بِهَا﴿ لٌ يََشْ  مْ أَرْج   (195اعراف: )﴾ ألَهَ 

 راه بروند؟! ی شانهاکه توسط پای پای دارندآیا : ترجمه

 پایان.  ست.راجع شده ا هابتضمیر ذوالعقول به  که در این آیه مبارکه نیز

 الفاظ بعض اصل خلاف یگاه بیترتنیبه هم .شوندیعموم ذوالعقول استعمال م ی" برایاللات و نیالذ"اما غیر از این حالت 

 نکرده رونیاش ب یکلمه را از اصل معن ،یحالت استثنائ نیا که شوند،یل مذوالعقول استعما ریذوالعقول و غ یبرا عموم

" ما" ۀچنان کلمهم دهد.را تغییر نمی ذکر نمودیم که برای عموم ذوالعقول باقی مانده وصف آن "نیالذدر مورد " چنانچه قبلاً

 ریغ نیاکثر مخاطب کهنیا مثلاً ؛استفاده شود زیذوالعقول ن یبرا بیاز باب تغل بوده ممکن استذوالعقول  ریغ یکه برا

  نازل شد: یقول الله سبحانه وتعال نیا یذوالعقول باشد؛ چنانچه وقت

ونَ مِنْ د ونِ اللَّهِ حَصَب  جَهَنَّمَ﴾﴿  [98]انبیاء:  إِنَّك مْ وَمَا تعَْب د 

 .گیرۀ دوزخ استکنید آتشعبادت می (سبحانه وتعالی)شما و آنچه را غیر از الله  ترجمه: 

ا ت عْبُدُون  مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿ :پس گفت: ای محمد آیا این قول اللهس ،کنممن با محمد مخاصمت می: ابن زبعری گفت م  إنَِّكُمْ و 

ه نَّم   بُ ج  ص  بر تو نازل آیا این آیه  .اندگیرۀ دوزخ کنید آتشعبادت می (سبحانه وتعالی)شما و آنچه غیر از الله : هترجم ﴾ح 

 هاعیسی و این اند که نصاریها اینگفت:  سپس ابن زبعری .بلی نازل شده است :گفتمحمد صلی الله علیه وسلم ؟ هنشد

در  با خودشان شانآیا معبودان ،کنندها بنی تمیم اند که ملائکه را عبادت میکنند و اینیهود اند که عزیر را عبادت می



صلی الله علیه وسلم از این تعبیرش رسول الله  .استدلال کرده بود" ما" رد به کلمهدر این مو  ابن زبعری روند؟ کهجهنم می

 که قول اول را تخصیص نمود: بلکه این قول الله سبحانه وتعالی نازل شد ،انکار نکرد

مْ مِ ﴿ ونَ إنَِّ الَّذِينَ سَبقََتْ لهَ  بعَْد  سْنَى أ ولَئِكَ عَنهَْا م   (101انبیاء )﴾ نَّا الحْ 

 .از جهنم بدور اند ،اند یدر علم ما جنت کهیآنان واقعاً : ترجمه

" یواللات نیالذچنان "هم ماند.بلکه برای غیر ذوالعقول باقی می ؛هددارا تغییر  "ما"اما این حالت خاصی است که اصل کلمۀ 

شود از بین که برای غیر ذوالعقول استعمال میماند و این اصل را حالتی استثنائیذوالعقول باقی میاصل استعمال آن برای 

  برد.نمی

مفرد عموم آن برای ذوالعقول و  کلمهزیرا این دو  ؛شوندبرای ذوالعقول و غیر ذوالعقول استعمال می "یو اللت یالذ"اما کلمۀ 

به همین دلیل بر جمع  نها برای ذوالعقول استعمال شدهعموم ت "یاللات و نیالذ" کلمۀشود ولی غیر ذوالعقول استعمال می

 شود.جمع غیر حقیقی اطلاق می "یاللات و نیالذ"

طریقۀ »: در فقرۀ اول چنانچه ؛باشدنمیاز طریق استنباط نقلی  "ال" عمومیت :باید گفت "ال"اما سوالت در خصوص  -1

ب آن لفظ را برای یا از طریق نقل است که عر  یثبوت عموم لفظ»: ذکر شده است چنینو  «لفظ دانسته شدهثبوت عموم 

مثل معرفه که جمع شده  ینقل عموم از طریق استنباطکه آن لفظ را برای عموم استعمال کردند و یا و یا اینعموم وضع کرده 

اگرچه این یک  ؛لفظ شامل شده است چنانچه نقل شده که استثناء اخراج چیزی است که ؛شودمعرفه را استثناء داخل می

دانیم که جمع معرف برای اما این معرفه است که از طریق نقل برای ما رسیده است و به همین دلیل می ؛استنباط است

  پایان. «عموم است.

 یچنانچه در فقره ؛عموم وضع شده است برای لغتاً  کرده وکه برای غیر عهد است عموم را افاده " ال"بلکه  ؛این دقیق نیست

: شخصیه است این صراحت متنهای عمومی گفته شده که راه له در کتاب شخصیه سوم از جملهمسئ این .سوم آمده

که شود؛ برای عمومیاز استعمال لغت فهمیده می یاشود و شود یا از وضع لغت فهمیده میکه از طریق نقل ثابت میعمومی»

دوم آن است  .ی به صورت مستقل عام استدو حالت دارد: یکی این است که بدون قرینه ،شوداز طریق وضع لغت افاده می

به اساس یک قرینه که عمومیت در صورتی .نیاز دارد یولی به کمک یک قرینه شدهاز طریق وضع لغت فهمیده عموم که 

و اضافت است که هردو بر  "ال"ی که در اثبات است اقرینه .قرینه خودش گاهی در اثبات است و گاهی در نفی ،شودحاصل 

بوُا الزِّن  مثل: ﴿ ؛شودچنان بر اسم جنس داخل میو هم "یدیعب"و  "دیعبال"مثل  ؛شوندجمع داخل می به زنا  یعنی ﴾و لا  ت قْر 

نْ أ مْرهِِ ﴿. نزدیک نشوید الفُِون  ع  رِ الَّذِين  يخُ  امر رسول الله صلی الله علیه وسلم سرپیچی که از باید آنانی :ترجمه ﴾ف ليْ حْذ 

 ،بر جمع داخل شوند ید مفردات را عام ساخته و وقتنشو یو اضافت که بر مفردات داخل م "ال" .کنند بر حذر باشندمی

عموم را  "ال"شود که و از این مطلب واضح می «.چنان اضافت..هم ؛سازدرا عام می افراد "ال" رایز سازند،یجمع را عام م

  .نه استنباطاً  ؛کندافاده می لغتاً 



 چنان در بحرالمحیط آمده است:هم

کند او یا در جانب ثبوت است ی افاده میآنچه که عموم را به اساس وضع افاده نکرده بلکه به اساس لغت توسط قرینه دوم:»

و  کندیاسم جنس مفرد داخل شود جنس را افاده م ایجمع و بر  یوقت فیلام تعر. باشدینم عهد یبرا که یفی" تعرملا "مانند 

ع بدِْي حُر  " :مثل ردیدو قرار گ نیمضاف ا کهیجمع بِيدِي أ حْر ارٌ و   صورت نیادر که  ردیگیقرار م ینفدر کنار  کهنیا ایو  "ع 

افاده نموده نه  ی قرینه لغتاً را به وسیله عموم "ال"که  شودیواضح م نیاز ا «.قرار گرفته است ینف اقیدر س و بوده نکره

 .استنباطاً 

ز که ااما عمومی» :شود که در همین کتاب وارد شده استکه از طریق استنباط ثابت میاما سوالت در خصوص عمومی -2

شود مانند این تعقیب و سبب بر وصف مرتب می "فا"آن این است که حکم به سبب  یشود قاعدهطریق استنباط ثابت می

ارقِ ةُ ف اقطْ عُوا أ يدِْي هُما  ﴿قول الله سبحانه وتعالی:  السَّ ارِقُ و  السَّ حرمت » :و مثل .دیدست مرد دزد و زن دزد را قطع کن: ترجمه ﴾و 

 .انیپا ها.مثال رهیو غ «الخمرة للاسکار

درست است، و این  "قاعدۀ مرتب شدن حکم بر وصف"لذا  ؛استنباط ثابت استاین تعریف برای عمومی است که از طریق 

ب قاعده نوعی از علت است که ما بر یک نوع علت اقتصار کردیم که او همین ترتیب حکم بر وصف به سبب فاء تعقیب و سب

این عموم را با همه این اصولیین  .ه تنها فاء تعقیب و سبب ران ؛گیرندها را میعلت ی آناما بعضی اصولیین همه .است

اما مثال  ؛اما ما تنها بر همین علت اکتفاء کردیم ؛تعقیب حاصل شود و خواه به فاء سببی ءخواه به سبب فا ؛گیرندها میعلت

 نیست: درستبه دو دلیل  «حرمت الخمرة للاسکار»

 .تعقیب و فاء سبب( : این مثالی از این نوع علت نیست)مرتب شدن حکم بر وصف به سبب فاءاول

بلکه  ؛شودپس ما تبنی کردیم که شراب تعلیل نمی ؛نبودهعلت تحریم شراب است و این در نزد ما تبنی  "اسکار": ذکر دوم

 حرام شده است. ششراب به خاطر ذات

ری از خودت تشکر که دا نگریژرفو در اخیر از  گانه را انشاء الله تصحیح خواهیم کرده در اخیر باید گفت که این موارد س

 تان بیفزاید.لت دارم که بر علم و فهمو از الله سبحانه وتعالی مسئدانم قدر میقابل تلاش و اجتهادت را  !کنممی

 ابوالرشته لیعطاء ابن خل تانبرادر 
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